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  يغربتمدن مواجهه مسلمانان با 
 حيرت زده شد و خـود را  ، در قرن نوزدهم در مواجهه با تمدن و پيشرفت غرب،كه شرق اسلامي به جرات مي توان گفت   

از اين جهت متفكران و انديشمندان عالم  .، آسيب ديده تشخيص داد توسعه نيافته،دهن عقب ما،در مقايسه با پيشرفت اروپا
  .اسلامي به فكر افتادند كه اين عقب ماندگي و توسعه نيافتگي را جبران نمايند

 چنان انديشيدند كه بايد از فرهنگ و تمدن غربي استقبال كرده و بـراي               ، دسته اي  .راهها و روش هاي مختلفي پديد آمد      
  .ك زندگي اروپايي ها را گرفت و اقتباس كرد، حتي سبلوژيو، علم و فن و متدجبران عقب ماندگي هاي شرق

 از مـوي سـر تـا         «در ليست اين گروه قرار مي گيرند كـه شـعار  ) مانياز عث(پ طه حسين و تقي زاده و ضياء كوك آل   
 چنـان نيـز      و ... و همه چيز را       و همه چيز را عوض كرد حتي اسم خيابان ها و كوچه ها و مغازه                »ناخن پا بايد غربي شد    

  .ندكرد
 مدير بار آورد تا بتوانند خود و كشور خـود           ، توانمند ساخت  ،اما دسته اي ديگر بر آن بودند كه بايد مسلمانان را تربيت كرد            

 لبيـك گفـت و علـوم و تمـدن آن را فـرا               ، دادند كه بايد به غرب و شعار آن        ن مبنا بود كه آنان ترجيح     يبر ا . را اداره كنند  
 داد و با سبك و  ضرورت دارد كه روش و سيستم آموزشي را تغيير،ت به جاي انتقاد  و نفي تمدن غربي         از اين جه   .گرفت

 ميرزا حسين خان سپهـسالار را مـي   ، محمد علي پاشا،سر سيد احمد خان هندي   . مسلمانان را بار آورد    متد آموزش جديد،  
 دومـي دارالعلـوم مـصر را و سـومي     . را تاسيس نمـود   كه اولي دانشكده عليگره اسلامي     .توان از اين گروه به حساب آورد      

  .تحولات سياسي و اجتماعي ايران را انجام داد
  

  ويژگي هاي اين گروه 
نكته جالب توجه در مطالعه و بررسي انديشه اين گروه آن است كه اين ها در اثر تحت تاثير قرار گرفتن از انديـشه قـرن                          

 به مانند نويسندگان اصحاب دائره المعارف و ديگر نويسندگان آن            )يده شد كه عصر عقلانيت و روشنفكري نام     (  ،نوزدهم
بـا  و   تفـسير نماينـد      ، مي خواستندكه همه معارف و فرهنگ بشري را در پرتو عقل انسان گراي تجربي قرن نـوزده                 ،دوره

ي را  وح ـو، فلسفه قلانيتدوره ع)  علمي   ، عقلاني ،رباني(  در سير عقلاني و معرفتي بشر        ،استفاده از تئوري آگوست كنت    
  .ي را نيز تفسير كنند، حتي اديان و وحهمه چيز، پايان يافته تلقي كرده و با ذهنيت علم گرايانه

 ، كتاب مقدس و آسماني آورده انـد، خود، انبيائي ظهور كرده اند و همراه         اگر در تاريخ فرهنگ بشري     ،آن ها اصرار داشتند   
  .اوش ذهني اين نوابغ اجتماعي و مصلحان جامعه بوده استآن ها نيز رنگ عقل بشري داشته و تر

  وحي اسـلامي را نيـز سـاخته ذهـن حـضرت        ،تهاجم تمام و  اين انديشه آن چنان گسترده و توسعه يافته بود كه با جرات             
اف و   آن را كاملا انساني مـي دانـستند و آن چنـان از اطـر               ، تلقي مي كردند و اگر اسلامي را نيز باور داشتند          )ص(محمد  



ما دو   . تلقي مي كردند   )ص(  ساخته ذهن حضرت محمد       reduction يبا تقليل گراي  جوانب آن مي كاستند كه      
سيد احمد  (  ، يكي از شرق اسلامي    .وريم آ ي كه اين تفكر را اظهار كرده اند، شاهد م         ان مسلمان نمونه اين گروه انديشمند   

   ).صريطه حسين م(  ، جهان اسلام غرب و ديگري از )خان هندي
 البته بـا تفـسير و تحليـل    ، باز هم از طرف يكي ديگر از متفكران وطني نيز اظهار مي شود             ،البته امروزه اين سبك فكري    

  . همان انديشه طه حسين و سيد احمد خان هندي است كه تكرار مي شود، اما در نتيجه و پايان كار.متفاوت
 جـايگزين   ،لمي تفسير مي كنند و علم زدگي را به جاي علـم طلبـي             ع -، انساني    وحي و قرآن را    ، به زعم خود   ،اين گروه 
  .ساخته اند

 به  ، هرگز مورد وفاق و تصويب جامعه اسلامي قرار نگرفته و متفكران اعتدال گراي مسلمان              ،كه اين انديشه   طبيعي است 
 در سـر سلـسله ايـن    ، آبـادي  سيد جمال الدين اسـد : به جرات مي توان گفت. پرداخته اند،نقد و بررسي اين تفسير و باور 

به جنگ سيد احمد خـان       » naturalism چريه يا ناتوراليسم  ينرد  « دانشمندان قرار گرفته و با تحرير كتاب        
 به انتقـاد از او   » العروه الوثقي «در مجموعه مقالات خود و مقاله اي در» و مفسر تفسير «  مقاله نهندي آمده و با نوشت    

 و تقليد و پيروي از علـم        )scientism (تگي ميان علم طلبي و علم زدگي فرق گذاشته         او به شايس   .پرداخته است 
   .د بيان كرده استي مي نام » اسكولاستيك قرون جديد «زدگي را كه دكتر شريعتي آن را

  
  زندگي و آثار سيد احمد خان 

 جـا دارد كـه شـرح حـال          ، آشنا شود   اجمالي با زندگي و آثار و تلاش هاي فرهنگي سيد احمد خان            ، كه خواننده  نيبراي ا 
  .كوتاهي از او ارائه شود و سپس به بررسي افكار او پرداخته گردد

 مدتي  .كارمند دولت وابسته به انگليس در هند شد       هجري قمري    1252 پس از تحصيلات در      .وي در دهلي به دنيا آمد     « 
سال بعد به سبب كتابي دربـاره آثـار باسـتاني هنـد              چند   .به عنوان بايگان دادگاه جنايي حكومت انگليس در هند كار كرد          

، در آمـده و از   مورد استقبال خاور شناسان انگليس قرار گرفته به عضويت پادشاهي آسـيايي هنـد              » آثار الضاديد   «نوشت
  .هايي داده شد  مستمري ها و نشان،ستان براي اوطرف انگل

 در سـن    . سخت انتقاد كرد   ،ورش نوشت و از سياست انگليس      در شرح علل آن ش     ، كتابي به زبان اردو    ،ز شورش هند  اپس  
م تفـسير   متـرج سيد محمد تقي فخر گيلانـي        ( سفري به انگلستان كرد و به گفته يكي از مريدان او             ،پنجاه و دو سالگي   

د و رقي در دل او بر افروخت و حقيقت حال ملت خوي شگرف كرد و مانند ب    ، اثر  وجود سيد احمد خان    ردآن سفر    ) القرآن
 ، مكشوف گرديد و واضح ديد كه بزرگترين سبب عقب مانـدن مـسلمانان هنـدي               ، ناگهان ، در پيش چشم وي    ،نقايص آن 

 هندي ها از انگليسي ها و سـاير         ، كه به واسطه آن    ،ب كوركورانه مي باشد   صاستيلاي جهل است و سبب عمده آن نيز تع        
 و بـه  هپرهيز كرده و علوم طبيعي و فلسفي را مخالف دين شـمرد       ، اجتناب ورزيده و از علوم و تمدن آن ها نيز          ،فرنگي ها 



 نزديـك كـردن علـوم       ، بنا كـرد كـه منظـور از آن          » انجمن ترجمه   « متمسك هستند و لذا يك     ،عادات و رسوم اجدادي   
   1».به اذهان هنديان فرهنگي بود

  
  آثار اجتماعي و فرهنگي

  :در قرار داد عمده ترين كار خود را در دو محوسيد احم
جامعه اي بي نظير از دانش آموختگان پديد آورد و عليگره به صورت مركز فعاليت سياسي                 2دانشكده عليگره اسلامي   -1

 بود در ،3»هندكنفرانس آموزشي مسلمانان سراسر « وسسه كه به نام ماين سازمان همراه . و آموزشي هند اسلامي در آمد
به صورت مجلس بحثي فعال در آمد كـه آن جـا مـسايل              ،   شده بود   به دست سيد احمد خان تاسيس      1886 / 1302سال  

ي مـسلمانان   ستگب ـ، عامل مهمي در زمينه پيشبرد هم       مورد بررسي قرار مي گرفت و با گذشت زمان         ،اجتماعي و تعليماتي  
  4».در شبه قاره هند گرديد

  :ود را برشمرد اهداف و مقاصد خ، در نخستين شماره مجله، سيد احمد »تهذيب الاخلاق«  مجله -2
ملل متمدن با    متقاعد كند تا تحقيري كه       ،ش بهترين نوع تمدن   رهدف اين نشريه آن است كه مسلمانان هند را به پذي          « 

،  ايفـا مـي كنـد    ، نقش به سزايي در متمدن ساختن ملل       ، هر چند دين   ...  ميان برداشته شود   آن به مسلمانان مي نگرند، از     
 از  ، حكم در اين باره است كه دين اسـلام         ، هدف ما  .نعي در راه ترقي ايجاد مي كنند      كه موا شك نيست كه ادياني هستند      

م اسلام و عقايد اسلامي را با تفـسير علمـي توجيـه              ه كه ش دارد سيد احمد تلا   5».اين بابت در كجا ايجاد مانع مي كند       
 و از طرف ديگر نوآوري هايي را ايجاد         . آورد راآنان را باورمند به اصول اسلام ب      كند و مسلمانان را از بي اعتقادي برهاند و          

  .ردير دهد و جامعه نويني به وجود آوفكري و ذهنيت مسلمانان را تغي كند كه دستگاه

                                                

  
  نياز به علم كلام جديد 

  :مي گويد) ز تئوري تكامل داروين امتاثر ( صالت طبيعت اسيد احمد در يكي از مقالاتش درباره شيوع اعتقاد به مذهب 
 از  لم جديـد را اثبـات كنـيم و آن را           يا بطلان تعاليم ع    ،داريم كه به ياري آن بتوانيم     از  م جديدي ني  مروز به علم كلا   ما ا « 

 من در عـين ايـن كـه مـي كوشـم تـا               . منطبق بر مراتب ايمان اسلامي است      ،ريشه بركنيم يا نشان دهيم كه اين تعاليم       
نـاك اوليـه آن را بـاز     كه از دين اسـلام دفـاع كـنم و چهـره تاب            دانم وظيفه خود مي     ،مسلمانان را با اين علوم آشنا سازم      

  6».نمايم
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 او سـرانجام  . اثبات كرد،عيمدن همه ي صحت يك دين مقين را در برابر ا ،كه چگونه مي توان    ولي مسئله مهم اين است    
  :به اين نتيجه رسيد كه

 مي توان ،منطبق بر طبيعت به طور كلي باشد ،ن دينيا، اين است كه اگر يگانه محك براي تشخيص يك دين حقيقي« 
، يعني كسي كه طبيعت را چه  سوي خدازاين كه دين مورد بحث گفت كه دين حقيقي است و اين دليل روشني است بر ا

ست  ا  دقيقا منطبق بر مزاج و طبيعت ما       ،نم كه هدايت او   ئ من كاملا مطم   . آمده است  ، آفريده ، او زر آدمي و چه در خارج ا      د
.  سخني اسـت آشـكارا باطـل       ، گفتن اين كه فعل خدا يا كلام او متفاوت است          .ن امر يگانه محك حقيقت آن است      و همي 
  7».ست و اين كلام اوست و بنابراين هيچ تناقضي ميان اين دو نيست ا كار خدا، از جمله انسان، خلقتهمه

  
  معناي طبيعت

 يعني . تفسير مي كردند،شمندان قرن سيزدهم و نوزدهم دان، كهسيد احمد خان طبيعت را به همان معنايي تفسير مي كند     
كه .  يكساني رفتار است،بارز آن جهان هستي كه از قوانين مكانيك و فيزيك پيروي مي كند و خصيصهنظام بسته اي از    

  .ن مكانيكي است تابع اين قواني، اعم از ارگانيك و غير ارگانيك انساني، هر گونه رفتاري. راه ندارد، آنردهيچ استثنايي 
  :سيد احمد خان در يكي از مقالات خود مي نويسد

 گـويي   ، وسعت دامنه طبيعت نيز افزايش يافت و لـذا         ، ولي به موازات افزايش دانش     . محدود بود  ، دانش طبيعت  ،در آغاز « 
محسوسات ( احساسات    يعني مشهودات و   . در جهان هستي است    ،منه يافته هاي ما   ، همان وسعت دا   وسعت دامنه طبيعت  

  8».ند اسخت طبيعته رشته هاي متفاوتي در قوانين سرافعال انسان و حتي معتقدات او همبه قسمي كه افكار و . ماست) 
  

  نتايج و داده هاي گفتار سيد
  طبيعـت گرايانـه     نتايج تفسير  ثار و آ} ترجمه اسماعيل سعادت  دار   - ا - ب { » تاريخ فلسفه در اسلام   « نويسنده مقاله در    

naturalism  ،ارزيابي مي كند و مي نويسد،مذهب را منافي با بيان تفسير حقيقي دين اسلام :  
كـاملا مخـالف تفـسير روحـاني اسـت و       ، James Ward  به قول جيمز وارد،كي از طبيعتيولي اين برداشت مكان «

  . قابل تاييد معتقدان به اديان الهي نيست،نيابنابر
  :ر مي خوريمب ،وع مذهب اصالت طبيعتدر نوشته هاي سيد احمد به هر دو ن
 .ا و غايتمندي طبيعت استو و نوع ديگر آن كه معتقد به خد از يك س )نهيليستي(  ،يعني نوع مكانيستي و ضد خدايي آن

  .دن سخن خود باشدوگوني يا منطقي ببي آن كه هيچ در بند هم. او غالبا در گذار از يكي به ديگري است
  : گويديم مقاله در همين

 بـسياري   ،بيعتن نيز در ميان قائلان به اصالت ط        همچنا ،دين  ديندارند و بعضي بي    درست همچنان كه بعضي از مردم     « 
، سـاري و جـاري      جهـان هـستي   ي  ها تر همه ساح  دتند كه چنين مي انديشند كه وقتي ما مي بينيم قوانين طبيعت             هس
. همين انديشه سرانجام آن ها را به انكار خدا مي كشاند           پس مي توانيم بگوييم كه چيزي جز طبيعت وجود ندارد و             ،تسا
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ولـي در ميـان      ).  دهريون  (دا مي ناميدند  ، آن ها را به منكرين خ      امن مردمان بودند كه متفكران مسلمان قديم        يمشايد ه 
 ـ ، با توجه به نمايش پرشكوه طبع طبيعـت        ،تحقيقات عميق و دقيق خود    هستندكه در    كساني   ،دانشمندان امروزي  ه ايـن    ب

 اين دانشمندان همان راهي     . وجود داشته باشد   ، مي ناميم  ،كه بايد صانعي يا علت العللي كه ما آن را خدا           نتيجه رسيده اند  
  9». موسوم به ابراهيم پيمود،را پيمودند كه جوان كلده

مي گويد و سـپس       آغاز سخن  ،مي از طبيعت   خان نخست با برداشت مكانيكي و ك        سيد احمد  ، چنان كه پيداست   ،بنابراين
گوني سـخن   بي آن كه متوجه ناهم    .  شود يم  منتقل ،ل به غايتمندي طبيعت است    از طبيعت كه قائ   از آن به نوعي تفسير      

  :ند و مي گويدرا هم از همين ديدگاه تفسير مي كاو تجارب موسي و ابراهيم  .خود باشد
 ،موسي آرزو مي كرد كـه خـدا را ببينـد          . پيموده است ن ن يا، راهي جز     براي پي بردن به وجود خدا      ،نهيچ يك از پيامبرا   « 

  10» لن تراني و لكن انظر الي الجبل  « اين بود كه،پاسخي كه به او داده شد
 واسـطه اي  ،وانست خود را بي واسطه ظاهر كنـد  نمي ت خدا. جلوه گاهي از قانون طبيعت بود   . طبيعت بود  ؟در كوه چه بود   

 او همچنان اشاره به قوانين طبيعـت         »تو چه هستي  «  ، وقتي كه پرسيد   ... بيعت بود ط  واسطه ، خود را نشان داد    ،كه با آن  
 مرده ها را زندگي مي دهم و زنده را مـي            . تبديل مي كنم و روز را به شب        ،روز  من آنم كه شب را به      : تلويحا گفت   و كرد

  :ياد مي كند و مي گويد)  75-79يات  آ،سوره آل عمران(  ،جربه روحي ابراهيم كه در قرآن آمده استسپس از ت. ميرانم
 ـجسماني توا عالم   از يكساني قوانين     .از طبيعت به خدا رهنمون شد     «   . تعـالي يابـد    ، وراي آن   بـه حقيقـت روحـاني،      ستن

لا يتغير طلوع و غروب مي كنند و توانـست           پيدا و ناپيدا مي شوند و بر طبق قوانين ثابت            ، ماه و خورشيد را ديد     ،ستارگان
  11»ت وجهي للذي فطر السموات و الارضوجه« : آنگاه گفت. ده اين قوانين طبيعت به آفريدگار آن ها پي ببرددر پس پر

اين يكي دانستن اسلام و طبيعت، در بر گيرنده اين معني است كه، دين حقيقي عبارت از ايمان به خداي يكتا و اين كـه                         
هر چند در اعمال دينـي و ديگـر آيـين هـاي خـود بـا                 . ن اند همه كساني كه اين اصل يكتايي خدا را قبول دارند، مسلما          

  .يكديگر اختلاف داشته باشند
  

  اسلام، طبيعت است و طبيعت اسلام 
  :مي گويد» اسلام، طبيعت است و طبيعت اسلام « سيد احمد خان در مقاله اي زير عنوان 

اندك ايماني هـم كـه يـك        .....ي مي دهد  اسلام چنان دين عملي و ساده اي است كه حتي بي ديني را هم در خود جا                « 
 از ديگـر    ،ن ها آكه بر حسب     يني شعائر و معتقدات خود را دارد      هر د . دين داشته باشد، بايد مبناي اعتقاد او به اسلام باشد         

 يا شعائر و مناسـكي اعتقـاد        ، يا كتاب منزل   هر كس و لو به هيچ پيامبر      . اين آداب جوهره دين نيستند    . يز است اماديان مت 
  12».سلمان به معناي حقيقي كلمه است، مه خداي يكتا عقيده داشته باشدبقط ف ولي ،نداشته باشد
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  تفسير بر انجيل 
 جلـب نمايـد و مـسلمانان را از    ، مي خواست كه نظر غربيان را به وسع و عمق اسلام          ،سيد احمد با اين تسامح ليبراليستي     
كه او شرح و تفسيري بـر انجيـل         و از اين منظر بود      . آزاد سازد  ،اهي است ده حقيقت خو  تنگ نظري و تعصب كه مانع عم      

هر دو از يك سرچـشمه واحـد        » اسلام و مسيحيت    «       كه در آن از جمله سعي بر اثبات اين نكته شده بود كه             .نوشت
  . سيراب شده اند،يومعن

كتاب مقدس قائـل شـد و روشـن          نوعي درستي و كمال را براي متن موجود          ن،سيد احمد بر خلاف عقيده مسلم مسلمانا      
  .ساخت كه مسيحيت ديني نوع دوستانه است و كليه صورت هاي ظلم و انواع كشتارهاي بي رحمانه را منع كرده است

 اما به دلايـل روشـن و        . اولين تفسير بر كتاب مقدس به يك زبان آسيايي است          ،كه اثر مذكور   اين نكته جالب توجه است    
   13». قرار گيرد، قبول هيچ كدام از طرفين مسيحي و مسلمانمورد  اين شرح نتوانست،واضح

 و بـه    . بلكه حتي روشنفكرانشان نيز نبود     ، نه تنها سنتي هاي آنان     ، يقينا موافق عقايد مسلمانان    ،اين تفسير هاي ناهمگون   
 واقـع   ،ال الـدين   بمانند سيد جم   ، مشترك بودند  ، در بسياري از مسايل    ، او اكه مورد اعتراض كساني كه ب      همين دليل است  

  .گرديد
  

  )ص(تفسير انساني وحي محمدي 
 ن، او حتي ادعا داشت كه قرآن كريم كـه در ميـان مـسلمانا              .اشتباهات و تاويلات سيد احمد خان در اين حد متوقف نبود          

مبر يـا بلكه قرآن تجربه ديني و وحـي نفـساني پ         . ندارند چنان است كه آن ها مي پ        آن نيز نه   ،وحي آسماني تلقي مي شود    
  .ن شده استامي گويد بي است كه با الفاظ و كلمات عربي كه محمد با آن ها سخن 

  :او مي گويد
رف نمـادين   مع ـ ، جبرئيل در حقيقت   . وحي را مستقيما از خدا مي گيرد       ،يامبرپ. يامبر نيست پ وهيچ واسطه اي ميان خدا      « 

دل اوست كه پيامش را به خـدا مـي بـرد و             .  مي تاباند  و دل او آيينه اي است كه اشراقات الهي را باز          . يامبري است پقوه  
 ـ  گوشي است كه سـخن ،مي شود كه كلام الهي از او صادر  او موجودي است.يام الهي باز مي گردد   سپس با پ   ي لفـظ و  ب

 ، تجـارب روحـاني او     .شود س به سوي او روان مي     د و سپ   وحي از دل او مانند چشمه اي مي جوش         .واي خدا را مي شنود    آ
 چنـان كـه گـويي شـخص         .ينـد ي ب  او كلام نفساني خود را با گوش جسماني خود م ـ          .ستاورد طبيعت انساني است   همه د 
  14». در برابر او ايستاده استيديگر

ود را  خ مي داند كه توانسته اند جامعه        ، reformer) رفورمر  ( صلاحگراني  ا ، پيامبران را به مانند نوابغ بشري      ،سيد احمد 
 هر اصلاحگر ديندار اجتماعي مـي       هب مقتضيات زمان  س بلكه بر ح   . چندان معني ندارد   )خاتميت( ديگر    بنابراين .تغيير دهند 

 منكر مي شود و همه  راجزات خارق العاده پيامبرانعبه اين ترتيب سيد احمد خان همه انواع م .تواند پيامبر امت خود باشد
   . كنديو موثر بودن آن را انكار مگونه دعا 
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  ددمرعقلانيت 
 سيد احمد خان با القاي يـك قـضيه   ،اجن يا، اما در    متقن و جهت دار است     ، همواره قاطع  ،با اين كه راهنمايي هاي عقلي     

هب مـي   ذاگر تفسير طبيعت گرايانـه از م ـ       . خود نتيجه گيري خاص و ويژه اي را تلقين مي كند           )  يا آن   ،يا اين (دو جانبه   
 انسان و همه ادوار زندگي را مكـانيكي         ، باز ممكن است جهان    ،داشته باشد ان را به دنبال     هتواند غايتمندي و هدفداري ج    

 از بـاران     « تفسير نمايد و دقيقا اين نوع تفسير پوچ گرايي و نهيليستي را ترويج نمايد كه به اصـطلاح معـروف                    ،بي هدف 
 ـ               ».مده است آر  اخلاص شده و به قطره گرفت      ا ماترياليـستي و    راستي چه فرقي ميان ايـن نـوع مـذهب طبيعـت گرايـي ب

  ؟ن را دارد، ادعاي آيليستي دارد كه مدعيان ماركسيسمهن
؟ متعالي انسان چيـست  اخلاقي و  كه پاسخ صريح سيد احمد خان به گرايش هاي   ،در اين جا سوالي كه عميقا مطرح شود       

  !؟ي يابدانسان ظهور محي و معنوي  پس چگونه ابعاد رو،حيوان است كه تكامل يافته  اگر انسان يك،راستي
  

  انتقادات صريح سيد جمال 
 فـرا خوانـده و از جهـل و          ، در عين اين كه جامعه مسلمين را به فرا گيري علوم عـصري             ،از اين جهت بود كه سيد جمال      

تقاد صريح و تندي عليـه       دادش بلند شده و ان     ، از موضع يك عالم روشنفكر اسلامي      ،ناداني مسلمانان در رنج و عذاب بود      
 طبيعـت گرايـي نهيليـستي و بـي دينـي      ، بپا كرده است و اين گونه تفسير ناملايم و بي حد و  مـرز او را       ،خانسيد احمد   
  : توجه به چند نكته ضروري است،ره به سخنان و انتقادات سيد جمالاپيش از اش .خوانده است

 از كجـا مـي   ،به آن اشـاره دارد  خود سيد هم كه چنان، بفهميم)تكامل(اگر ما چنين تفسير طبيعت گرايانه را از مذهب    -1
اگر پوسـته     15»مجاهدين خلق «به تعبير طرفداران ماركسيسم از       . نتيجه نهيليستي نتوان گرفت    ،از چنين مقدماتي  رتوان  

و  ديگر چنـدان نبايـد انتظـار داشـت كـه چـرا مـاده گرايـي         ، را بردارند   )د شعور مطلق  اعتقاد به وجو  ( نازك ايده آليستي    
  .!مده است و سيطره يافتد آ، پديناتوراليسم

 حتـي   ، مطرح است اين سوال عميق است كه چگونه هدفداري زندگي را كه انسان هـا               ،اما آن چه در ذهن انسان فلسفي      
 قطعـا گـرايش   . تفـسير كـرد و معنـي نمـود    ،ن فداكاري مي كنند  راي تحقق عدالت اجتماعي كه براي آ       ب ،ماترياليست ها 
، ي متعالي انـساني   ان گرايش از منشا گرايش ه     ياو قطعا    . نه مادي   و د معنوي است   يك گرايش صد درص    ،عدالت خواهي 

دغدغه سيد جمال هم همـين نكتـه بـوده كـه بـر عقايـد و تـاويلات                    دقيقا !؟عاد حيواني او  سر چشمه مي گيرد و نه از اب       
 !!ضد او نوشت را بر » يا ناتوراليسم چريهينرد بر «  ايراد گرفته و رساله ،نامتناجس سيد احمد خان

 نايت عوم حميد ح به تعبير مر-2
 تس ـوردار ا خبر   ياز شهرت و اهميت بيشتر     » چرييحقيقت مذهب ن  «  رساله   ،از ميان نوشته هاي سيد جمال در هند       « 

 موضـوعي واحـد و      ، زيرا از آغاز تا پايـان      . است  » رساله  «بيشتر سزاوار نام  ،  او ديگري  ها نوشته با همه  قياسر  دو شايد   
همـه بـه صـورت مقـالات          او هـاي ديگـر    حال آن كه نوشته      .تفصيل نسبي بيان شده    مطالب آن به نظم و     دارد و  ينمع
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ي كه مايه نگارش آن ها شده مجالي براي بـسط و تفـصيل بـه او نـداده     لخطابي وكوتاهي است كه فوريت اوضاع و احوا      
  16».يت شده استاگانگي موضوع رعي پيوستگي و  »چريينذهب محقيقت  «  در كمتر مقاله اي از سيد مانند مقاله.است

  
 naturalismناتوراليسم 

يـا    naturalism  چريـه ينو مذهب  natureچر ين در توضيح معناي ،سيد در پاسخ پرسشي به يكي از مسلمانان هند
  : پاسخ مي دهد و چنين مي نويسد،ن روزگار در هند نفوذ داشتشرب و مسلك اصالت طبيعت كه در آم
ــه    ين « ــت و طريق ــت از طبيع ــارت اس ــر عب ــهچ ــه دهريـ ـ ،نيچري ــان طريق ــر   هم ــه در ق ــت ك ــث ه اس ــع ثال   ن راب

 رفع اديان و تاسيس اباحت و اشتراك است         چريه،يناصلي اين طايفه     دصومق. نموده اند  ، قبل از ميلاد در يونانستان ظهور      
است كه جهان هستي را معلول طبيعت كـور         همان كتب مادي كمونيسم      نيچريهبه نظر سيد منظور از       17».ميانه مردم  رد

اجمـالي از    سـيد    .ي را ترويج مي كنـد     ي و پوچ گرائ   اي ديني انساني را به هيچ مي شمرد و بي هدف          هزش  ردانسته و هم ا   
 :ئوري تكامل مي پردازد و مي نويسدتدهد و سپس به  يح  ميز دوره باستان تا عصر حاضر توضا گري را يمكتب ماد

 در آمده    رفته رفته بدين هيات حسنه     . پر از مو بوده است      )ميمون ها ( ها   گفت كه انسان اولا مثل خنزير       )مادي ( او و« 
  18».؟ گردد )انواع(  كه چرا بايد مرور زمان علت تبذل صور ، اقامه نمي كندو هيچ دليلي به اين معنا

 كـه   ،د مي كند  ز ناتمام او را گوش      و ناقص   ءقران را نقد كرده و است     ه داروين مي پردازد و به اختصار آ       ريظسپس سيد به ن   
كه ضعيف ترين روش استدلال است مي  analogyمشابهت و مماثلت  » قياس «  كه بلكهء نه استقرا،دليل اين تئوري

 خرافـات   يـه دات در ب  ساكه ميانه انسان و ميمون       ) همانند بودن ( و اين بيچاره را فقط مشابهت و مماثلت ناقصه          «  .باشد
 19». تمسك نموده است، چند)اوهام(ته است و براي تسليت قلب خود به واهياتي خاندا

 .كامل را نقل كرده و نقد مي كند، سومين اصل ت قانون وراثت،سپس تئوري داروين
د را مـي بريدنـد و چـون چنـدين قـرن بـر ايـن          و دم هاي سگ هاي خ     ،و ديگر اين كه او روايت مي كند كه جماعتي         « 

طبيعت نيز از .  بي دم زاييدن گرفت و گويا مي گويد حاجت به دم نماند،ن ها خلقتاس از آن سگ هاي آ، پمواظبت كردند
 كه عربها و عبريها از چندين هزارسال است كـه           ،ن سرباز زد و اين بيچاره اصم و كر بوده است از استماع اين خبر              دادن آ 

  20».شده استن زاييده »تونمخ«، تا كنون ن ها همكنند و با وجود اين يكي از آختان مي 
 .سپس سيد از اين مقوله نتيجه مي گيرد و مكتب مادي را مساوي با نفي الوهيت و غايتمندي جهان مي داند 

اين گروه  انع تعالي نيستند و     صت كه انكار مي نمايند الوهيت را و قائل به           ساب، مذهب آن گروهي     مله اين مذه  جو بال « 
  21». دهريين ناميده شدند،يينع طبي، ماديين،لهينعرف متأ ردچه در عرف خود آن ها و چه 
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د كـه    نام ـ  مـي  ،نش و معرفت   دا  و ان را فاقد علم   سيد در ذيل مقاله به طرفداران هند نشين مسلك مادي مي پردازند و آن             
 ـ  «:  سيد ادامه مي دهـد  .اساسا اهليت پاسخ گويي را ندارند      نيـسم و  د و از مـرام كمو اد مـي كـش  ق ـه انت مـرام مـاديين را ب

مـي  » راصلاح گ « خود را    ،دنمانند پيامبران كاذب مي نام     كه هر روز خود را به نامي       روشنفكري لائيك و ملحدان دهري    
 22».گرائي را سبب فساد و اضمحلان ملت ها مي داند  و پوچينمايد و بينش نهيليست  انتقاد شديد مي.دانند

  
 مت انساني او كرصول اديان ا

ول اديـان و    ص ـاز ا  animalistic،  انـسان  ن انگاري اگرايي و حيو   ساني و ابطال پوچ   ن ا  و كرامت   دفاع از اصالت   د در سي
 :كرامت هاي انساني در پرتو دينداري ياد مي كند و مي نويسد

  
 سه عقيده و سه خصلت 

 .تس ـا ا ركنـي  ن ه ـ ، حاصل شده است كه هر يـك از آ          سه اعتقاد و سه صفت     ،انسان ها را از دير زمان به سبب اديان        « 
 ....ركن از براي قوام ملل و پايداري هيات اجتماعيه

 :ن عقايد ثلاثهنخستين آ
  .ته اي زميني و اوست اشرف مخلوقاتش فر،اعتقاد است بر اين كه انسان -1
 .مت او همه بر باطل و بر ضلال اندو اشرف امم است و به غير از ا دومي يقين است به اين كه امت ا-2
بدان ها منتقـل گـردد      ه  استحصال كمالات لائقه ك    مده است از براي    كه انسان در اين عالم آ      بدين ،سومي جزم است   -3

  23».به عالم افضل و اعلي
ه اين كه اعتقاد انسان به برتـري خـود از آفريـدگان       صسيد نتيجه عملي هر يك از اين سه عقيده را شرح مي دهد و خلا              

سي و گـاوان دشـتي در جهـان          و خ ـ  ران انسان چون خ ـ   ن است كه  يا خصلت هاي بهيمي و پيشگيري از      پرهيز از    ،ديگر
  .ديزستست كند و با همنوع خود همواره بزي

همسري با ديگر ملت ها بـر خواهـد         ناگزير در پي رقابت و      ،   اين است كه   ،نتيجه يقين بر اين كه امت او افضل امم است         
 .مد و در ميان فضايل با آنان مسابقه خواهد دادآ

بـر نهـج ضـرورت و      « سان  نمده آن است كه ا     جهان براي بهره مندي از كمالات آ       به اين كه انسان در اين     جزم   جهو نتي 
  24». علوم صدقه بكوشدوتزيين و تنوير عقل خود به معارف حقه « در  »لزوم

  
 سه صفت بر جسته 

 .اقت استدص ، امانت و حيا،ر انسان پديد مي آيددو اما سه صفت بر جسته كه به سبب اين سه اعتقاد «
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از مي دارد و ايـن صـفت مـلازم          ه آدمي را از دست زدن به كاري كه در خور سرزنش و نكوش باشد ب                ك تي است ف ص :حيا
 مدار نام سلسله معاملات است و اسـاس درسـتي پيمـان هـا و                ،ت و انفكاك يكي از ديگري نشايد وشرف نفس        ساشرف  

ت كه به سبب اختلاف حيثيات به دو اسم ناميده مي           سا غيرت    عين شيمه تحوت و    )لتصخ(و اين شيمه    . استواري عهود 
 25».شود

 چـه جمهوريـه باشـد و چـه         ، نظـام سياسـي    ست كه بـر   ا و مبادله اعمال است و نيز صفتي         جان معاملات  وروح  : امانت«
د ، قـانون گـذاران و گـر       نـي سـپاهيان   عحاكم ي وه اصلي دستگاه    ر فعاليت چهار گ   ،مت مطلقه وكححكومت مشروطه و چه     

 . در اساس حكومت راه نيابدعموم، موقوف بر آن است تا فسادورندگان ماليات و متصديان صرف عوايد خزينه آ
وردن نيـاز   ش بـراي بـر آ     ند در كوش  ا مي تو  ،ن هر فرد انساني   ست كه از آن بركت آ     ا، صفتي   و سر انجام صداقت و راستي     

 ايـن   ،اقتد بـدون ص ـ   . اعتماد كنـد   ، ديگران يرنمايي و يا   به راه  ،خويش و جبران ناتوانايي ها و كمبود هاي خويش         هاي
 نافع را بـه صـورت مـضر و          . را بعيد و بعيد را قريب وانموده       يبر ق »كاذب« زيرا   . سودي نخواهد داشت   ،راهنمايي و ياري  

  26». جلوه خواهد داد،مضر را به صورت نافع
  

  سرگذشت ملت ها
 را بررسي مي كند و از اعتلا و ترقي و انحطاط يونانيان، ايرانيـان               ، تاريخ و سرگذشت ملت ها     سيد براي اثبات ادعاي خود    
كه چگونه در پرتو ايمان و اسلام جامعه اي متحد           او از اعتلا و عظمت مسلمين ياد مي كند         .و مسلمانان سخن مي گويد    

اكاسـره  ) بينـي (دمـاغ  چين بـه تـصرف در آوردنـد و غـرور و        ) مرز(و پيشرو به وجود آوردند و از مرز و جبال آلپ تا سور              
صر و  در قـرن چهـارم در م ـ      ) باطنيـه (تا اين كه طبيعت گرايان       .را به خاك مذلت ماليدند    ) قيصر ها (» قياصره« )كسراها(

يگري را رواج دادند و به مرور زمان اخلاق امت محمدي را شرقا و غربا فاسد كردند و نتيجه                   ايران به ظهور رسيدند و اباح     
  : فشل اجتماعي اين شداين فروپاشي اخلاقي و

و تـا   ........را خـراب كردنـد    ....  ها به اراضي شاميه هجوم كرده و شهر       فرنگ در قرن خامس   ) دزد(جماعتي از صماليك    « 
سيد از اوضاع نابسامان قرن اخير ايران هم سخن مي گويد و از              27»قريب دو صد سال مسلمانان از دفع آنان عاجز ماندند         

  . ياد مي كند» فتنه باب« 
  سه حزب خطرناك

بـران و   ه به نام طرفـداري از عـدالت و رنج         ادامه سخن سه حزب نو ظهور سوسياليست، كمونيست و نهيليست ك           سيد در 
فقرا خود را نشان مي دهند همه را فاسد و تبهكار مي داند كه بر ضد كرامت انساني و اديان قيام كرده اند و دين را افيون 

 اين ها افكار و عقايد خود را از طريق تاسـيس            .نند و انسان را حيواني بيش تلقي نمي كنند        ملت ها و تخدير جامعه مي دا      
  28».و از تمامي اقطار مملكت يوروپ منتشر گرديدند خصوصا در ممكلت روسيه« . مدارس نشر و اشاعه دادند
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  يك سوال

سيد بر ضـد    » نيچريه«د كه اين رساله     در اين جا يك سوال به ذهن خواننده خطور مي كند و آن اين كه چرا و چگونه ش                  
  :عقايد سيد احمد خان مطرح گرديد با اين كه خود سيد جمال با او عقايد و افكار مشتركي داشتند از قبيل

  .هر دو با خرافات مخالف بودند -1
 .هر دو كسب علم و دانش جديد را لازم مي ديدند -2
 .هر دو اعتلا و عظمت مسلمين را آرزو مي كردند -3
  .مانان را به فهميدن و خواندن قرآن فرا مي خواندندهر دو مسل -4

  :اما سيد با وجود اين با سيد احمد خان در دو نقطه اساسي اختلاف نظر داشت
سيد با آن تفسيري كه سيد احمد خان از اسلام ارائه مي داد و آن را با طبيعت يكسان مي دانست بي آن كه به آثار و  -1

 سيد بشري بودن وحي را كه احمد خان ترويج مي كرد شديدا منكـر بـود و پيـامبران را                     .توابع آن ملتزم باشد مخالف بود     
  !!نه اصلاحگر و رفورميست اجتماعي. مي دانست) رسول( پيامبر وحياني

سيد مخالف سرسخت انگليسيان و استعمار بود و خواهان استقلال و وحدت مسلمانان در حالي كه سـيد احمـد خـان            -2
به طوري كه حكومت انگليسيان را تصويب كرده و آنـان           . ان و هماهنگ با برنامه آنان بوده است       طرفدار حكومت انگليسي  

متفكران اسلامي  و اين نكته اي بوده است كه مورد اعتراض           29.را ملت آزادي خواه و داراي عالي ترين تمدن مي دانست          
  .ده استاستقلال خواه هند ضد استعمار امثال سيد جمال الدين و اقبال لاهوري بو

  .از اين جهت سيد جمال مجموع انديشه ها و گرايش هاي سيد احمد خان را در نظر گرفته و او را به باد انتقاد مي گيرد
بـه آن اشـاره مـي    ) سيري در انديشه هاي سياسي عرب(ن كرده است و در كتاب    عنايت هم تفط  اين نكته را دكتر حميد      

  30.كند
بشري بـودن   «وع طبيعت گرايي سيد احمد خان را مورد انتقاد قرار داده و از انديشه               سيد در نوشته هاي خود باز هم اين ن        

از افكار احمد خـان انتقـاد كـرده و او را            » عروه الوثقي «باز هم او در شماره هاي متعدد         .او به شدت نقد مي كند     » قرآن  
دي را منتـشر مـي سـازد و پـاي نفـوذ             ست علم گرايي و طبيعت  گرايي عقايد الحـا         ژعامل استعمار انگليس مي داند كه       

  31.استعمار را در كشور هند مستحكم ساخته و جوانان مسلمان را اغوا مي كند
  .از تفسير هاي ناهمگون و تاويل هاي نامقبول سيد احمد ياد كرده و او را انتقاد مي كند» تفسير و مفسر«سيد در مقاله 

عجب تـر ايـن كـه ايـن         » ه ميان نياورده است   كلمه اي سخن ب   ) حكمت و سياست  (مور  اين ا از  به هيچ وجه اين مفسر      «
چـون  ) ع(و مـصلح اجتمـاعي فـرود آورده اسـت و انبيـاء      » رفورمر«مفسر رتبه مقدسه اليهه نبوت را تنزل داده و به پايه        

   32»گمان كرده است» مسيو كاميلتا«و » مستر كلادستون» «كاريبالدي «»پالمرستون «»ناپلئون«و » واشنگتن«
                                                 

 189 تاريخ فلسفه ص - 29
 94 حميد عنايت، سيري در انديشه سياسي عرب، ص - 30
  45ص   دكتدر محمد ابتهي، الفكر الاسلامي الحديث و صلته بالاستعمار الغربي، دارالفكر- 31
 102، ص 1312 مجموعه مقالات سيد جمال، به كوشش ابوالحسن جمالي ، تهران - 32



  
  اسلام و علم

قطعا سيد طرفدار علم بوده است و مسلمانان را تشويق مي كرد كه علوم و دانش روز را ياد بگيرند و با آن مجهـز شـوند                           
اساسا به نظر سيد يكي از عوامل ضعف مسلمانان را عدم آشنايي آنان را با علوم روز مي داند سـيد در يكـي از سـخنراني         

   تاكيد مي كند كه  »lecture on the educationلكچر در تعليم و تعلم «هاي خود 
و از ايـن جهـت منـع    . يكي را مي گويند علوم مسلمانان و ديگري را علوم فرنگ     : علماي ما علم را بر دو قسم كرده اند        «

ان مي مسلمانان ارسطو را تقديس مي كنند و او را يكي از اركان مسلمان. مي كنند ديگران را از تعليم بعضي از علوم نافعه         
پدر و مادر علم، علم و برهان است        . اما اگر سخني به گاليله و كپلر و نيوتون نسبت داده شود آن را كفر مي انگارند                . دانند

آنـان منـع از علـوم را بـه عنـوان            .... حق در آن جاست كه برهان رد آن جا بود باشد            . و دليل نه ارسطو است و نه گاليله       
مند ديانت اسلاميه نزديكترين دين ها به علوم و معارف است هيچ منافـاتي ميـان آن هـا                   صيانت از ديانت اسلاميه مي نا     

  »33.نسيت
است و برداشت هاي نهيليستي و سكولاريستي از علم و به تعبيـر دكتـر               » علم زدگي «آن چه سيد از آن پرهيز دارد آفت         

اگـر پيـشرفت علـم و       : به خوبي دريافتـه بـود     سيد   .علم غير متعهد كه دامنگير دانشمندان غير متعهد شده است         : شريعتي
دانش هاي جديد سبب ترقي و علوم ملت هاي اروپا گرديده است به هيچ وجـه آن بـه معنـاي سـلب كرامـت انـساني و                        

  .زندگي بي هدف و حيوان وارگي انسان نيست
ند رسالت خود را ايفـا نمايـد   آن وقت علم مي توا. مركز علم در دنياي علمي بي بندو باري و اباحيگري را ترويج نمي كند     
بايد در كنار علم ايمان آگاهانه را نيز و . باشد» نور«كه همراه حقيقت خواهي و كمال خواهي و به تعبير امام محمد غزالي 

  .دانشمند حائز باشد كه اولي جهان را توسعه مي دهد و دومي انسان را مي پروراند و كمال مي بخشد
 فاقد آن است و از اين منظر بود كـه سـيد    naturalismت ديگر طبيعت گرايي و به عبارامروزه علم لائيك 

. رساله حقيقت نيچري را نوشت و به مصاف لائيك ها و نهيليست ها كه به زعم او در كشور هند ترويج مي شد گام نهاد                        
  : رغم زنند كهاو دقيق فهميده بود كه مسلمانان بايد علم طلب باشند و نه علم زده و سپس سرنوشت خود را 

  )ان االله لا يغير ما به قوم حتي يغيروا ما به انفسهم(
  

  صدق االله العلي العظيم
  والسلام
  سيد محمد ثقفي
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